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 تطبيقي تقلب نسبت به قانون در مطالعة درآمدي بر 
 حقوق موضوعه و فقه اسلامي

  
  

  پژوه دانشمصطفي 
   گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاهدانشيار

 )22/4/1398: تاريخ تصويب -  12/9/1397: تاريخ دريافت(

  

  چكيده
الملـل    در حقـوق بـين   تقلب نسبت به قانون و آثـار آن، هـم در حقـوق داخلـي و هـم             ةمسئل     

در حقـوق  .  گوناگوني وجود دارد   هاي  ديدگاه آن   ةدربارخصوصي، از مباحث چالشي است كه       
 وجود ندارد، پس قاضي در      ، بيان كرده باشد   صراحت  به قانوني كه حكم تقلب را       اي  مادهايران،  

معتبر يا فتـاواي     قانون اساسي، به منابع      167 تقلب، ناگزير بايد به استناد اصل        ةمواجهه با پديد  
امـا حقيقـت ايـن    . مراجعه و حكم مسئله را دريافت كنـد       ) شريعت و فقه اسلامي   ( معتبر فقهي 

 عناوين ديگري مطرح شده     آنكه از تقلب سخن گفته نشده، جز        صراحت  بهاست كه در فقه نيز،      
 ة مقايـس اين مقاله با بررسي اين عناوين و .  با بحث تقلب قابل تطبيق است      اي  اندازهاست كه تا    

توان براي تقلب حكم واحدي صـادر كـرد، بلكـه بـسته بـه           كه نمي  دهد  ميآن با تقلب، نشان     
 .انطباق آن با هر يك از عناوين، مشمول حكم همان عنوان خواهد بود
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  مقدمه .1
 و  هـا   عرصـه همـة   ب نسبت به قانون، كه عمـري بـه درازاي خـود قـانون دارد، اگرچـه در                   تقل

، )191 :ق1423؛ سلامه، 327: 1393؛ مكارم شيرازي، 241: 1395باقري،   شريعت( حقوق قابل طرح است      هاي  شاخه
 از  ،)180: م2004بـستاني،   ( خـصوصي، اهميـت بيـشتري دارد         الملل  بينبه چند دليل از منظر حقوق       

 بـراي اسـتناد بـه قـانون خـارجي       لازمطيشـرا يكـي از   عنـوان  بـه ، »عـدم تقلـب   « آنكـه جمله  
و ) 368  :م2008فانـسان هوزيـه،     -بيـار مـاير   ( داخلـي     قاضـي  ةوسـيل   بهدار و اجراي قضايي آن        صلاحيت

 )252: م2008داودي،  (خـارجي    اجراي قانون    ة يكي از شرايط شناسايي نتيج     عنوان  به،  تر  دقيقعبارت   به
 قلمـرو اعتبـار آن      ةو هـم دربـار      ايـن شـرط    مطرح شده است، كه البته هم دربارة اصل اعتبـار         

و تقلـب را فاقـد هـر        ندارنـد    كلي چنين شرطي را قبول       طور  به برخي   ؛ وجود دارد  نظر  اختلاف
در مقابل،  . دانند  ميآن را صحيح    نتيجة  گونه اثر منفي دانسته و در نتيجه هم عمل متقلبانه و هم             

بيشترين اثر منفي را بر تقلب مترتب دانسته، هم عمل متقلبانـه و هـم، آثـار آن را باطـل                     برخي  
گروهي هم با طرح ديدگاه ميانه، عمل متقلبانه را صحيح، اما آثار آن را باطـل   . آورند  ميشمار   به
 انـواع مختلـف     ةدربـار  دو ديدگاه اخير، نظر خود را        از صاحبان از سوي ديگر، برخي     . دانند  مي
  .دانند  ميالاجرا لازمو برخي فقط در خصوص تقلب منفي، ) منفي، خنثي و مثبت(لب تق

 تقلب نسبت به قانون را يكي از مـصاديق نظـم عمـومي پنداشـته و آن را                   اصولاًبرخي هم   
، )140-141: 1368 الماسـي، (  سـخن بگوينـد    مـستقلاً  آن   ة تا دربـار   آورند  ميشمار ن  بهمستقلي  قاعدة  

 وجـود   رغـم   بـه ايـن دو قاعـده،       :گويند  مي حق بيشتر با كساني است كه        رسد مينظر   بههرچند  
 » را مجزا و قابل تفكيـك دانـست        آنها، از جهت ماهيت يكسان نيستند و بايد         ها  شباهت اي  پاره

براسـاس ديـدگاه دوم، بـه      از داوري ميان اين دو ديـدگاه،    فارغ حاضر،   ةمقال. )141: 1368الماسي،  (
  .پردازد يم تقلب ةبررسي قاعد

 و سـپس بـا توجـه بـه          شود  مي تقلب در حقوق عرفي بررسي       ةدر اين مقاله، نخست مسئل    
 نزديـك و قابـل تطبيـق بـا تقلـب،            نـسبتاً يك از عناوين فقهي       تقلب، هر  ةسكوت قانون دربار  

  .تا شايد حكم مربوط به تقلب از آن استنتاج شود شود مي مطالعه مستقلاً

  تقلب در حقوق عرفي  .2
  فهوم و تعريف تقلبم. 2. 1

 تعريـف   گونـه   ايـن  كلي   طور  به آن را    توان  مي در توضيح تقلب گفته شده است،        آنچهاز مجموع   
   :كرد

 كاملاً قانوني، براي رسيدن به نتيجه يا انجام عملـي           صورت  بهانجام عملي جايز و مشروع      «
؛ جعفـري لنگـرودي،     3: 1391قاسـمي،   ( »فعلاً نامشروع و غيرقانوني و مشروع و قـانوني نـشان دادن آن            
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ــاني، 225: 1388 ــولي، 40 و39: 1354؛ كاش ــريعت134: 1378؛ مت ــاقري،  ؛ ش ــوق )241: 1395ب  و در خــصوص حق
انجام يك عمـل حقـوقي       «: تطبيق داد و تعريف كرد     توان  مي گونه  اين خصوصي آن را     الملل  بين

ني بـراي فـرار از شـمول        به شكل كاملاً قـانو    )  حقوقي ةتغيير عناصر ارتباط يا ايجاد يك رابط      (
و استفاده از قـانون كـشور ديگـري كـه           ) استالرعايه و حاكم     لازمكه اصالتاً   (قانون يك كشور    

معامله به قصد فرار از پرداخت دين در حقوق داخلـي،            ).اصالتاً حق استفاده از آن وجود ندارد      
در آن مجاز است    و تغيير تابعيت از كشوري كه طلاق در آن ممنوع است به كشوري كه طلاق                

الملـل     گرفتن كارت اقامت در كـشور بيگانـه، در حقـوق بـين             منظور  بهيك بيگانه،    و ازدواج با  
حقـوق داخلـي و حقـوق        ة روشن تقلب نسبت به قـانون در دو عرص ـ         هاي  مثالخصوصي، از   

: 1389 نظيـف،   ؛219: 1384الاسـلامي،     ؛ شيخ 56: 1372؛ نصيري،   138: 1368الماسي،  (باشند    الملل خصوصي مي    بين

118(.  
 مثال آشـكار    برايتأكيد بر تغيير تابعيت،     با  (الملل خصوصي     ليل تقلب در حقوق بين    حدر ت 
حقوقي را تغيير  ةيك رابطخواهد عنوان  ، شخص متقلب مي) معروف خانم دوبو فرمن    ةدر قضي 

 از شـمول    وانـد  بت  تـا  تغيير دهد،  »دولت آلمان  «ةرا به تبع  »  دولت فرانسه  ةتبع« عنوان   مثلاً،  دهد
مـادي  و از قـانون     كرده    فرار ) دولت فرانسه  قانونممنوعيت طلاق در    (فعلاً صالح    مادي   قانون

، تا در نتيجـه بـه هـدف اصـلي و       استفاده كند  ) دولت آلمان  قانونجواز طلاق در    (فعلاً ناصالح   
جلـوه  شروع  مو آن را قانوني و مشروع گرداند يا          بديا  دست) طلاق (نهايي فعلاً نامشروع خود   

  .دهد
  

  اركان و عناصر تقلب .2.2
؛ 42: 1354كاشـاني،   (  اسـت  ي ضـرور  ري ـز، به شرح    ا سه ركن  ي وجود سه عنصر     تقلب،براي تحقق   

  . )329: م1973؛ ممدوح، 497: م2004؛ عكاشه، 201: 1386؛ سلجوقي، 29: 1394قاسمي، 

قـصد تقلـب   ترين ركن تقلب، عنـصر معنـوي يـا      مهم):قصد تقلب(عنصر معنوي  -يك
 فاعل كم انگيزه اصلي انگيزة انحصاري يا دستيابد كه قصد تقلب؛      تحقق مي  آنگاهتقلب   .است

  .  انجام عمل باشداز
 صرف نيت تقلـب كـافي   :)انجام عمل متقلبانه=  مؤثر و قانونيةوسيل( عنصر مادي -دو 

 نيـز بايـد انجـام        شـود،   حقوقي  عنوان رييتغنيست، بلكه عمليات متقلبانه، يعني كاري كه سبب         
نظر از    ذاتاً و اصالتاً و صرف    بايد  شود، اما آنچه در اينجا مهم است اين است كه انجام آن عمل،              

  .)216: 1384الاسلامي،  شيخ(  تقلب، جايز و مشروع باشدةمسئل
 هـدفي را كـه شـخص مرتكـب     ):الزام قانوني به فعل يا ترك فعـل ( عنصر قانوني -سه

 قـانوني   بـه لحـاظ   دهد، بايد در زمان انجام تقلـب،          قلبانه را انجام مي    آن عمل مت   سبب  تقلب، به 
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 −هـا   طبق برخي نظريه  −متقلبانه  عمل  گرچه ممكن است پس از انجام       اممنوع و نامشروع باشد،     
  .دشوآن هدف مشروع 

  
    آن اثر استناد به تقلب وة مختلف درباريها دگاهيد .2. 3
ه، مخـالف  ديـدگا صاحبان ايـن  ): لبانه و صحت آثارصحت عمل متق( ديدگاه مخالفان  .2. 3. 1

صـحت  ( داننـد   مـي استناد به تقلب هستند و در نتيجه عمل متقلبانه را صحيح و آثارش را نافذ                
،  چند يليدلا به   و براي اثبات ديدگاه خود،    ) تغيير تابعيت و صحت طلاق و نكاح مترتب بر آن         

با اصل حاكميت   ممنوعيت تقلب    ةعمال قاعد تصريح قانونگذار به جواز تقلب، تنافي ا       جمله از
 و نيـز     مـضيق   بـا اصـل تفـسير      ستناد به تقلب  افي ا نهاي شرعي، ت    اراده، همانندي تقلب با حيله    

؛ 193: 1372؛ نـصيري،    95: م2004؛ عكاشـه،    220 و   206: 1354كاشـاني،   ( انـد   ناپذيري تقلب استناد جسته     اثبات
   .)164: 1386نيا،  ؛ ارفع225: 1384الاسلامي،  شيخ؛ 207: 1386؛ سلجوقي، 139: 1368الماسي، 

 بـه   صاحبان اين ديدگاه كه موافق استناد بـه تقلـب هـستند نيـز،              :ديدگاه موافقان . 2. 3. 2
 از  سوءاستفاده منع   ة جهت، نظري  ة حسن نيت، نظري   ة از جمله نظري   ،اند   چند، استناد كرده   يليدلا

؛ الماسـي،   95: 1391قاسمي،  ( راي قواعد حل تعارض    ضمانت اج  ة نظم عمومي و نيز نظري     ةحق، نظري 
هـداوي،  ( و حداقلي دارند     يحداكثر اثر منفي تقلب، دو ديدگاه       ةدربار .)154: 1362؛ عامري،   139: 1368
  .)109: م1974

 تنهـا  نـه  صاحبان اين ديـدگاه   :)بطلان عمل متقلبانه و بطلان آثار     ( اثر منفي حداكثري     .1 
 ـ      ،  دانند  ميفذ ن  را نا   عمل متقلبانه  آثار  نفـس عمـل     ،»جهـت نامـشروع    «ةبلكه با اسـتناد بـه نظري

بطلان تغيير تابعيت و نيز بطلان طلاق و نكاح مترتب بر       ( دانند  متقلبانه را هم ممنوع و باطل مي      
  ).57: 1372نصيري، () آن

دليل انتقادات وارد بـر   به شايد :)صحت عمل متقلبانه و بطلان آثار(اثر منفي حداقلي  .2
دليل آنكه كـاملاً قـانوني انجـام         به از يك سو، عمل متقلبانه را،        ، برخي ديگر،  دو ديدگاه، پيشين  

صـحت  ( سـازند  ينماثر منظور متقلب را بر آن مترتب        كند، اما      صحيح محسوب مي   ،شده است 
  .)141 و 140: 1368الماسي، () كاح مترتب بر آننتغيير تابعيت و بطلان طلاق و 

  حقوق اسلامي تقلب در فقه  .3
 فقهـي   اصطلاحي ناشناخته است، هرچند با اصـطلاح      » تقلب«در ادبيات فقهي و حقوقي اسلام،       

اند حكم تقلب در فقه       از همين رو، برخي از كساني كه خواسته       . نزديكي و شباهت دارد   » حيله«
م برخي ديگر ه ـ  . اند  و حقوق اسلامي را كشف و ارائه كنند، از بحث حيله در فقه كمك گرفته              

 ةاصـل ممنوعيـت اسـتفاد     يـا   در معـاملات،    نامـشروع    جهـت    ة لاضرر، نظري  ةبا استناد به قاعد   
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و عمـدتاً   −نامشروع از حق قانوني، يا اصل ممنوعيت نقض غرض، درصدد تبيين حكم تقلـب  
 برخي هم بعضي از عناوين فوق را به         اند و    برآمده −تن فعل متقلبانه  نس دا اثر يب كم  دستباطل يا   

 ـ        از جهت نامشروع سخن گفته     مثلاً. اند  ر تأويل كرده  بعضي ديگ   ة قاعـد  ا مفهـوم  اند، امـا آن را ب
  .)229 و 228: 1354كاشاني، ( يا برعكس اند دادهلاضرر توضيح 

 −هرچه باشد −، حكم آن عنوان     مذكوربديهي است با فرض انطباق تقلب با يكي از عناوين           
دنبـال   بهد بود، اما در صورت عدم انطباق، بايد         بر عنوان تقلب و عمل متقلبانه نيز مترتب خواه        

  .دليل ديگري براي تبيين حكم تقلب بود
د، شـو   بررسي مي  اختصار  به  مذكور، يك از اين عناوين     تقلب با هر   ة، در ادامه، رابط   رو  نيازا

 .شايد از اين رهگذر، حكم آن از منظر فقه و حقوق اسلامي روشن شود
  

  تقلب و حيله .3. 1
 قابل انطباق نـسبي بـا       )201ـ211: 162نجفي،  ( شده  شناخته عنوان و اصطلاح فقهي      نيتر  كينزدحيله  

 سـتناد بـه   هم طرفـداران و هـم مخالفـان ا         كه   يا  گونه  به،  استعنوان و اصطلاح حقوقي تقلب      
 و هـم    نـد يجو يم ـدر فقـه اسـلامي، اسـتناد        » حيلـه «تقلب، براي اثبات مدعاي خود به مبحث        

د يشـا . )22: 1361قاسـمي،   (اند پرداختهه اين دو اصطلاح به تحقيق و نگارش نويسندگاني در مقايس  
 از آن   ينوع  بهتوانند    ميكه حيله انواع مختلفي دارد كه صاحبان هريك از دو ديدگاه،             سبب    بدان
 لازم است نخـست بـه       ،براي روشن شدن حقيقت   .  كه با مدعاي آنان سازگار است       كنند استناد

اي كـرد و       اشـاره  ا و گـذر    سـريع  آن و سپس حكم حيله از ديدگاه فقيهان       تعريف حيله و انواع     
 حكم تقلب در    ،هاي آن دو    ها و ناهمانندي    تقلب و حيله و تبيين همانندي      ةمقايسدنبال آن با     به

  .جو كردو  حيله جستةفقه اسلامي را از دريچ
 مشروع و نامشروع،   ة با توجه به انواع حيله و از جمله حيل         :تعريف و اركان حيله    .3. 1. 1

شايد بتـوان مفهـوم عـام        ،و تعاريف متعددي كه در لغت و اصطلاح براي حيله بيان شده است            
بنـدي،    در يك جمـع    )14: 1385؛ مكارم شيرازي،    23: 1423،  نشوه العلواني (  را هاي مختلف    در تعريف  حيله

 فعـلاً حـرام و       رسيدن به يك مقـصود     ةحيله آن است كه شخصي به انگيز       «:چنين تعريف كرد    
ممنوع يا براي انجام كاري فعلاً حرام و ممنوع و يا برعكس براي واجب ساختن امري مباح بر                  

، بخواهد موضوع آن امر   )اعم از حلال و مباح يا حرام و ممنوع        ( كاري   ةخويش، با انجام آگاهان   
ا از حـرام و     حرام و ممنوع يا آن امر مباح و جايز را دگرگون ساخته و در نتيجـه حكـم آنهـا ر                    

: 1389مكـارم شـيرازي،     ( »ممنوع به حلال و جايز يا از مباح و جايز به وجوب و الزام، مبدل گرداند               
  .)20 و 19: 1391؛ قاسمي، 17: 1385؛ همو، 14و13
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 :در فقه داراي دو ركن اصلي است ، حيلهمذكور با توجه به تعريف
 آن  يا  لـه يح از انجـام فعـل       گر  لهيح يعني مقصود شخص     :قصد و نيت دگرگوني حكم    . 1

و حكـم مطلـوب خـود را جـايگزين آن     دهد آن را تغيير  باشد كه با تغيير موضوع، حكم فعلي   
 .  و ممدوح مثبتاي چنين قصدي منفي و مذموم باشد آنكهسازد، اعم از 

كافي نيست، بلكه شـخص بايـد     صرف نيت براي تحقق حيله   :ساز  انجام عمل دگرگون  . 2
  .  سبب تغيير موضوع و در نتيجه تغيير حكم شودعملاًكه عملي انجام دهد 
 و نـه    يجـد برخي فقيهان پس از اشاره به ركن اول با تأكيد بر وجود قـصد                به همين دليل  

 كنند كه حيلـه در صـورتي   اي، تصريح مي  صوري، در مورد ركن دوم، يعني وسيله و عمل حيله         
گـردد كـه بـا        ر نتيجه تغيير حكم آن مي      مؤثر و نافذ و موجب تغيير عنوان موضوع و د          صحيح،
 و  بـا فلـسفه   ي معـارض    هـا    حيلـه  گونه  اين در تعارض نباشد، بنابراين انجام        حكم  اصلي هدف

شـرعاً معتبـر    « به لحاظ حكم وضـعي       −فارغ از حرمت يا جواز انجام آن       –غرض اصلي حكم    
 .)19: 1389مكارم شيرازي، ( شود نمي و سبب تغيير موضوع و حكم آن )29: 1389مكارم شيرازي، ( »نيست

 كيفيت عمـل  به لحاظ حيله از جهات گوناگون، انواعي دارد، از جمله        :انواع حيله  .3. 1. 2
 حكم تكليفي به به لحاظو  .)19: 1389مكارم شيرازي، ( شود   صوري تقسيم مي   ةواقعي و حيل   ةحيل به

هـاي    حكم وضـعي بـه حيلـه   حاظبه ل و )20و14: 1389مكارم شيرازي،   (هاي مشروع و نامشروع     حيله
هـاي     حيلـه   و )49ـ65،  25: 1389مكارم شيرازي،   ( )موضوع و سپس حكم   ة  كنند  دگرگون (مقلبمؤثر و   

 ذاتي و   ة موضوع يا هدف به حيل     به لحاظ و   )82ـ89و   28ـ29: 1389مكارم شيرازي،   ( قلبمنامؤثر و غير  
 انگيـزه بـه     به لحـاظ  تعهد و   وجب  م ةتعهد و حيل   سالب    نتيجه به حيلة   به لحاظ  ابزاري و    ةحيل
هـا، بـا       بديهي است انواع حيلـه     .گردد  منقسم مي  )19: 1389مكارم شيرازي،   (  منفي ة مثبت و حيل   ةحيل

  . روشن كرديخوب بهپس بايد موضوع بحث را . عنوان تقلب انطباق ندارند
خـي   ندارد، بلكه حكـم بر      واحدي  حكم تكليفي، حيله حكم    به لحاظ  :حكم حيله . 3. 1. 3

 هـاي  باهايي كه در كت ـ   و حيله  )49: 1391قاسـمي،   (است  از آنها جواز و حكم برخي ديگر حرمت         
فقيهان حـلال    ةهمهايي كه از نگاه       اول حيله : شوند   به سه دسته تقسيم مي     ،اند  فقهي مطرح شده  

هان فقي ةهمهايي كه از نگاه     هاي مذكور براي ايجاد محرميت؛ دوم، حيله        اند، مثل حيله    و مشروع 
خواري براي فـرار از عنـوان قتـل عمـدي در قتـل نفـس                  حرام و نامشروع است، مثل مشروب     

 معيـار  كبـروي و تعيـين       به لحاظ  ا حليت و حرمت آنها، ي     ةهايي كه دربار    محترمه؛ و سوم حيله   
 وجـود دارد،    نظر  اختلاف صغروي و وجود معيار حليت و حرمت،         به لحاظ حليت و حرمت يا     

  . مذكور براي فرار از رباهاي مثل برخي حيله
اي براي تغيير عنوان موضوع و در نتيجـه            فعل حيله  تيسبب حكم وضعي، يعني     به لحاظ اما  

  روشن شد كه   ، با توجه به آنچه پيشتر گذشت       نيز، ييتنها  بهكم تغيير حكم      تغيير حكم، يا دست   
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و نـه   −ه، صـوري    آنجا كه حيل ـ  . هم انواع حيله و هم ديدگاه فقيهان نسبت به آن متفاوت است           
و آن را موجـب تغييـر موضـوع و تغييـر              دارند نظر  اتفاق باشد، همه بر عدم سببيت آن        −واقعي

هاي واقعي بسته به حرمت يا عدم         اما در مورد حيله   . )بطلان عمل و بطلان آثار    ( دانند  حكم نمي 
مـل  اي، ضرري يا غيرضرري بودن آن، مشروع دانـستن يـا ندانـستن ع               حرمت ذاتي عمل حيله   

 نظـر   اخـتلاف اي،    اي حلال، و در نهايت استفاده نامشروع تلقي كردن يا نكردن فعل حيلـه               حيله
مكـارم شـيرازي،    ( داننـد   وجود دارد، برخي آن را صحيح و مؤثر و سبب تغيير موضوع و حكم مـي               

 و برخي آن را ناصحيح و در نتيجه غيرمـؤثر           )صحت عمل و صحت آثار     ()91ـ101و   49ـ56: 1389
 و برخـي ديگـر   )بطلان عمـل و بطـلان آثـار     ()34و33: 1389مكارم شيرازي،   ( دندان  يير حكم مي  در تغ 

د، اما اثري بـر     ندان   آن را صحيح و سبب تغيير موضوع مي        −كم در برخي مصاديق     دست−اگرچه  
 ةمسئل: 1375خميني،  ( آورند  شمار نمي   اين تغيير موضوع مترتب نساخته و آن را سبب تغيير حكم به           

   .)صحت عمل و بطلان آثار( )23
رغـم    بـه : هـا   ها و ناهمانندي    تقلب در حقوق با حيله در فقه؛ همانندي        ةمقايس .3. 1. 4 

 نيـز   هـايي   ها و تعـارض      از جهاتي چند ناهمانندي     ميان تقلب و حيله،    ها   همانندي برخيوجود  
   :وجود دارد

اي ممكن است صوري     له، هميشه عملي واقعي است، اما فعل حي       در حقوق  عمل متقلبانه . 1
  يا واقعي باشد؛

تقلب هميشه غيري است و براي رسيدن به يك هدف ديگر است، اما حيله گاه غيري و                 . 2
  گاه نفسي است؛

 و  تيسـوءن  است، اما حيله گاه منفي و همراه با          تيسوءنتقلب، هميشه منفي و همراه با       . 3
  گاه حتي مثبت و همراه با حسن نيت است؛

 براي فرار از يـك الـزام قـانوني، محروميـت يـا تعهـد و اسـتفاده از يـك                      تقلب هميشه . 4
ترخيص قانوني، امتياز و آزادي است، اما حيله گاه چنين است و گـاه بـرعكس بـراي فـرار از                     

   يك الزام و تعهد است؛يجاد آزادي در جهت ا وترخيص قانوني، امتياز
اي گاه مشروع و  اح باشد؛ اما فعل حيلهعمل متقلبانه، بايد هميشه عملي ذاتاً مشروع و مب . 5

  گاه نامشروع است؛
پـذير     غرض قانونگذار در تقلـب، معمـولاً امكـان         ضكشف غرض و در نتيجه كشف نق      . 6

ه و در محـيط احكـام شـريعت         لاست، اما كشف غرض و در نتيجه كشف نقض غرض در حي           
  . قابل كشف نيستپذير نيست، بلكه در بسياري از موارد قطعاً اين غرض هميشه امكان

حيله :  براساس حكم وضعي حيله    حكم وضعي تقلب در فقه و حقوق اسلامي       . 3. 1 . 5
 آن، حكـم وضـعي      ةانواع متعددي دارد كه تنها يك نوع آن با تقلـب منطبـق اسـت كـه دربـار                  
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يـك از سـه ديـدگاه حقـوقي مـذكور در بحـث تقلـب،                 واحدي وجود ندارد، بلكه بـراي هـر       
ر فقه نيز وجود دارد، كـه بـر محـور عنـصر قـدرت تغييردهنـدگي فعـل                   هاي مشابهي د    ديدگاه
  : مثالرايب. اي استوار است حيله
 پيشگيري از ازدواج پـدر بـا او، موقعيـت آن زن             ةدر ازدواج پسر با زني خاص به انگيز       . 1

» جـواز «يابد و در نتيجـه حكـم آن هـم، از              ، تغيير مي  »منكوحه«به  » غير منكوحه «از  ) موضوع(
يابد و اين بـا قـول مخالفـان اعمـال             ازدواج تغيير مي  » حرمت و ممنوعيت  «اج پدر با او به      ازدو
 تقلب، سازگار است كه معتقد به صحت عمل متقلبانه و صحت آثار آن هـستند و بـراي                   ةقاعد

   اثر منفي قائل نيستند؛گونه چيهتقلب 
 مبيع يا بـدل  و بازگشتله  فرار از پرداخت دين؛ با فرض بطلان معام       ةدر معامله به انگيز   . 2

و در نتيجـه    ) عدم تغييـر موضـوع    (كند    تغيير نمي » معسر«، به مديون    »موسر«آن به بايع، مديون     
يابد و اين بـا قـول         تغيير نمي » عدم وجوب فعلي  « پرداخت دين، به حكم   » وجوب فعلي «حكم  

  نطبق است؛به بطلان عمل متقلبانه و بطلان آثار آن، يعني اثر منفي حداكثري تقلب، م
الاسـتطاعه در    مالدر مثال ازدواج يا طلاق واقع در بيماري منجر به موت، و نيز مصرف               . 3
الاستطاعه، اگرچه ازدواج و طلاق و مصرف مال، جـايز و صـحيح اسـت و موجـب تغييـر                     عام

» غيرمـستطيع «بـه   » مستطيع«و از   » مطلقه«به  » زوجه«، و از    »متأهل«به  » مجرد«عنوان موضوع از    
شـود و در مثـال اول زوجـه از مهـر              شود، اما آثار اين عناوين جديد بـر آنهـا مترتـب نمـي               مي

گردد و در مثـال سـوم، وجـوب            از ارث محروم نمي    مطلقهشود و در مثال دوم،        برخوردار نمي 
عنـي  يشود و اين با قول به صحت عمل متقلبانه و بطلان آثار،               حج از غير مستطيع برداشته نمي     

  .اقلي تقلب سازگار است حدياثر منف
توان   ، صرفاً وابسته به عنصر حيله باشد، نمي       مذكورهاي    بنابراين، اگر احكام مذكور در مثال     

 براساس آنها، براي تقلب در فقه و حقوق اسلامي، حكم واحدي يافت، بلكه بسته به مورد، هر                
توانـد    ي نيز مي  يك از سه قول مذكور در مبحث تقلب در حقوق عرفي، در فقه و حقوق اسلام               

طـور مطلـق موافـق     توان به   آن با تقلب، نه مي    مقايسة  حضور داشته باشد، پس به استناد حيله و         
 منفي تقلب و استناد به تقلب شد و نه مخالف آن، بلكه بايد براي تعيـين يكـي از                    ريتأثقول به   

توان   ، هم مي   خانم دوبوفرمن  ةدر قضي  براي مثال    .سه قول مذكور به دليل ديگري استناد جست       
تغيير تابعيت و طلاق و ازدواج او را صحيح دانست و هم تغيير تابعيت و طلاق ازدواج پس از                   
آن را باطل محسوب كرد و هم در عين پذيرش صحت تغيير تابعيت، طـلاق و ازدواج پـس از                    

 .آن را باطل پنداشت
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  تقلب و لاضرر .3. 2
انـد    لاضرر و محكوم به احكام آن دانستهةقاعد مصداقي از عملاً پژوهشگران تقلب را  از برخي  

 ةچـه نـسبتي بـا قاعـد    » ممنوعيت تقلـب «قاعدة  اكنون بايد ملاحظه كرد كه       .)228: 1354كاشـاني،   (
  دست آورد؟ بهلاضرر، حكم تقلب را هم قاعدة  از حكم توان ميدارد و آيا » لاضرر«

  . نسبت دو قاعده اشاره كردبراي رسيدن به پاسخ، نخست بايد به مفهوم دو قاعده و سپس

  يك مفهوم دو قاعده و آثار هر. 3. 2. 1
  ممنوعيت تقلب نسبت به قانونقاعدة  . 3.2.1.1

 ايـن   −بـه مفهـومي كـه گذشـت       −بر ممنوعيت تكليفي انجام تقلب       افزون مقصود از اين قاعده،     
 لحاظ حكم وضعي، تقلب يا سبب بطلان عمل متقلبانه و عدم تغيير عنوان موضـوع                 است كه به  

يـا  ) بطلان عمل و بطـلان آثـار  :  منفي حداكثريريتأثنظرية (شود   و در نتيجه مانع ترتب آثار مي      
 منفي  ريتأث هنظري(شود    كم در عين پذيرش صحت عمل و تغيير عنوان، مانع ترتب آثار مي              دست

دليل اين تأثير منفي حداكثري يا حداقلي هم، چيـزي جـز            ). حداقلي، صحت عمل و بطلان آثار     
  . كه در قالب تقلب تحقق يافته است، نيست خواه همراه با ضرر باشد يا ناهمراهيتيسوءن

  
  لاضررقاعدة  . 3.2.1.2

 نظـر   اخـتلاف لاضرر از قواعد مسلم فقهي است كه هرچند در مفهوم، قلمرو و آثـار آن                قاعدة   
 : آن را چنين شمارش كرد جينتاتوان  مياجمال  بهوجود دارد، اما 

  عدم تشريع قانون ضرري؛. 1
  پيشگيري از وقوع ضرر با تشريع حكم حرمت و ممنوعيت اضرار به غير و به خود؛. 2
 نسبت به غير، چـه انجـام آن         ژهيو  به پيشگيري از عمل ضرري،      −و احياناً وجوب  −جواز  . 3
 ضرر نوعاً بـر آن      آنكهبه قصد ايراد ضرر باشد، و چه حتي بدون قصد اضرار، مشروط به               عمل

 پيشگيري از انجام فعـل خاصـي كـه هرچنـد     - وجوباناًياح و –جواز نيز   فعل مترتب شود و   
  ؛شود يمضرر بر آن مترتب  -نوعاً و نه – اتفاقاً
لزوم تدارك ضرر و جبران خسارت ناشي از فعل ضرري، چه آن فعـل بـا قـصد ايـراد                    . 4 

 لاضـرر قاعـدة  در صورت وقوع ضـرر، از    . باشد و چه بدون قصد ايراد ضرر      گرفته  ضرر انجام   
 تدارك و   فرد  منحصربهشود، بنابراين اگر راه       بيش از تدارك ضرر و جبران خسارت مستفاد نمي        

يا ابطال نفس فعل ضرري و هـم  ) اثر منفي حداقلي ( حاصل از فعل ضرري      ةجبران، ابطال نتيج  
 لاضرر، بدان ملتزم شـد، امـا اگـر          ةشود به استناد قاعد     باشد، مي ) يحداكثراثر منفي   ( آن   ةنتيج

ويژه راهي بهتر براي تدارك ضرر و جبران خسارت وجود داشته باشد، دليلـي                راهي ديگر و به   
  . وجود نخواهد داشت− لاضررةبه استناد قاعد−براي ابطال نتيجه يا ابطال نفس عمل 
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  لاضررقاعدة  براساس حكم وضعي حكم وضعي تقلب در فقه و حقوق اسلامي .3. 2. 2 
 لاضرر براي ابطال عمل حقوقي يا ابطال آثار آن در مطلق تقلب، استناد              ةبنابراين، استناد به قاعد   

لاضرر، لزومـاً ابطـال عمـل يـا         قاعدة  مفاد  نظر  به دليلي اخص يا اعم از مدعاست، زيرا از يك           
 تـوان بـه   عمل نيست و فقط در صورت انحصاري بودن راه جبـران خـسارت، مـي   نتيجة ابطال  

 تقلـب   ةدر قاعـد   كـه  يدرحال لاضرر، به ابطال نفس عمل يا ابطال آثار آن فتوا داد؛             ةاستناد قاعد 
. گـردد   مفروض آن است كه به صرف وجود تقلب، اثر عمل يا نفس عمل و آثار آن، ابطال مـي                  

 آنها حكم به ابطال عمل حقوقي يـا آثـار آن            ةهمچنان كه مواردي از تقلب وجود دارد كه دربار        
پس اسـتناد   . لاضرر استناد كرد  قاعدة   ضرري تحقق يافته باشد، تا بتوان به         آنكه يب ،شود   مي داده
دهد و استناد به آن در اين مـوارد، اسـتناد بـه               لاضرر، همه موارد تقلب را پوشش نمي      قاعدة  به  

  . استياز مدعدليلي اخص 
 كـه بـا   گـردد  يم ـتقلب، عمل حقوقي يـا اثـر آن وقتـي ابطـال         قاعدة  و از جهت ديگر، در      

لاضرر، صرف وقوع ضرر سبب ابطـال  قاعدة كه در  همراه باشد، درحالي  ) قصد تقلب  (تيسوءن
گونه سوءنيت و قصد تقلبي وجـود نداشـته باشـد،             كه ممكن است هيچ     گردد، درحالي   عمل مي 

  . لاضرر، استناد به دليلي اعم از مدعي استةپس استناد به قاعد
  

   تقلب و جهت نامشروع.3.3
 نادرستي تقلب و لزوم پيشگيري از وقوع آن، و حكـم بـه بطـلان                 خي نويسندگان براي تبيين   بر

اسـتناد  » جهـت نامـشروع  «نظريـة  بـه   عمل متقلبانه و آثار آن در صورت انجام عمـل متقلبانـه،    
 اثر نامشروع مطلوب براي متقلب را بـر عمـل متقلبانـه مترتـب               تنها  نهاند و به استناد آن،        جسته
دانند، بلكه نامشروع بـودن   ، عمل متقلبانه را فاقد آثار مورد انتظارش مي  نظرد و از اين     سازن  نمي

  .)56: 1382نصيري، () بطلان عمل و بطلان آثار(دانند  جهت را سبب بطلان نفس عمل متقلبانه مي
  

  ن جهت نامشروعيتبي .3. 3. 1
جهـت  « مقـصود از  . سـت ا جهـت نامـشروع      ة بـه نظري ـ   يا  اشـاره ارزيابي اين ديدگاه مـستلزم       

 اصـلي و    ةآن است كه انگيـز     ،گيرد  ميكه بيشتر در مبحث معاملات مورد توجه قرار         » نامشروع
، رسيدن و دستيابي به امري نامشروع باشد و مـراد از            آنهاهدف نهايي طرفين معامله يا يكي از        

  . باشدنامشروع، هر چيزي است كه برخلاف نص قانون، شريعت، نظم عمومي و اخلاق حسنه
 دائر كـردن مركـز      ة منزل به انگيز   ةمثال معروف جهت نامشروع، در حقوق خصوصي، اجار       

معاملـة   217مـادة    اول به استناد     در مورد فساد يا معامله به قصد فرار از پرداخت دين است كه            
 و مثال معروف آن در فقـه،        است غيرنافذ   ة سابق معامل  218مادة   دوم به استناد     در مورد باطل و   
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سازي است، كه نامشروع بودن جهت، سبب بطلان معامله و           شراب ةي فروش انگور به انگيز    يك
 و ديگر، مصرف يا معاملـه و انتقـال          )215: 1377؛ خميني،   269: تا  شيرازي، بي (عدم انتقال عوضين است     

مال الاستطاعه براي فرار از وجوب حج و انجام آن است، كـه البتـه نامـشروع بـودن مـصرف،                     
  . شود ميط حج نسبب سقو

  
   براساس حكم وضعي جهت نامشروعحكم وضعي تقلب در فقه و حقوق اسلامي. 3. 3. 2

 و  تيسـوءن وجـود   نظر   از   الجمله يف،  )ممنوعيت تقلب و جهت نامشروع    ( دو قاعده  هرچند هر 
در نگـاهي   اند، و ممكن است همـين مـسئله موجـب شـود كـه           نامشروع مشترك  ةداشتن انگيز 

اند و در نتيجه هر حكمي     نظر آيد كه دو قاعده كاملاً بر يكديگر منطبق         بهين  چن سطحي و سريع  
 ةصادق اسـت دربـار    ) سازي   شراب ة خريد انگور به انگيز    براي مثال ( جهت نامشروع    ةكه دربار 

اما اندكي دقـت و تأمـل   . نيز جاري است )  طلاق و ازدواج جديد    ةتغيير تابعيت به انگيز   (تقلب  
شود نتوان به همين سادگي  اي كه سبب مي گونه  به،سازد عده را آشكار ميفرق اساسي بين دو قا

 تقلب بـا    ة، رابط ها  تفاوت با وجود اين     چراكهحكم جهت نامشروع را به تقلب نيز سرايت داد،          
 ة كه در نتيجه، فقـط در حـوز        است از نوع عموم و خصوص من وجه         حداكثرجهت نامشروع،   

 افتـراق چنـين     ةامشروع را به تقلب سـرايت داد و در حـوز           حكم جهت ن   توان  مياشتراك آنها،   
  :ها تفاوتو اكنون اشارتي به اين . سرايتي جايز نيست

 در معامله بـه جهـت       آنكهاستناد به جهت نامشروع براي ابطال معامله، مشروط است به           . 1
قاعـدة    در بحـث اسـتناد بـه   كه يدرحال مبتني بر آن باشد،   ةنامشروع تصريح شده باشد يا معامل     

 كـه هـدف     شـود   مـي ، بلكه تـلاش     شود  مي به جهت نامشروع تصريح ن     تنها  نهممنوعيت تقلب،   
  .نامشروع، پنهان بماند

 از  اي  پاره در   كه يدرحالجهت نامشروع به معناي خاص آن به معاملات اختصاص دارد،            .2
 نيـست ) اععقد يـا ايق ـ   ( موارد تقلب، عمل متقلبانه، اگرچه عملي حقوقي است، مصداق معامله         

نـه    و – عمل متقلبانـه، يـك عمـل مـادي           اصولاً موارد،   يا  در پاره  چنانكه،  )مثل تغيير تابعيت  (
بنـابراين حكـم    ). مثل تغيير محل وقـوع مـال      (  است، هرچند داراي آثار حقوقي باشد      -حقوقي

  . به استناد حكم جهت نامشروع كشف و اصطياد كردتوان ميتقلب در اين موارد را ن
 غالب  ة نظري كه يدرحالاست،  ) معامله( استناد به جهت نامشروع بطلان نفس عمل       ةنتيج .3

  .نه بطلان آن  شدن عمل متقلبانه است واثر يب، در تقلب -نه اجماعي  و–
» ةانگيـز «، ربطـي بـه وجـود يـا عـدم            نامـشروع  بودن امـر     نامشروعدر جهت نامشروع،    . 4

 در هر حال ممنوع اسـت، حتـي         ، مركز فساد   ساخت شراب يا داير كردن     مثلاً نامشروع ندارد و  
 تقلـب   ة در مـسئل   كـه  يدرحـال  صحيح واقع شده باشد،      صورت  بهاگر معامله بدون اين انگيزه و       
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 صـحيح   صورت  و به  غيرمتقلبانه و بدون سوء انگيزه       صورت  بهمفروض اين است كه اگر عمل،       
 ،شـود  مـي )  به جواز آن طلاقتياز ممنوع(، سبب تغيير حكم )صحت تغيير تابعيت(واقع شود  

عنواني و نسبي و وابسته بـه         تقلب، ممنوعيتي  ة ممنوعيت امر نامشروع در مسئل     ،عبارت ديگر  به
 متقلب است، برخلاف ممنوعيت در جهت نامشروع كه ممنوعيتي ذاتي و مطلـق و               ةسوء انگيز 

 . فرد استة با سوء انگيزه يا حتي حسن انگيزارتباط يب
بتوان با استناد بـه       ندارد، تا  يكساني موارد حكم واحد و      ةدر هم ،  جهت نامشروع در فقه   . 5

آن حكم مشخصي را براي تقلب دريافت كرد، زيرا در موردي مثل خريد و فـروش انگـور بـه                    
، امـا   )بطلان عمل متقلبانه و بطلان آثـار آن       ( شود  ميسازي، حكم به بطلان معامله       شراب ةانگيز

عـدم سـقوط   ( شـود  مـي اعه، فقط حكم به بطـلان اثـر عمـل     مال الاستطة مثل معامل يدر مورد 
، )معامله و نقل و انتقـال ناشـي از آن         (  صحت و يا بطلان نفس عمل      ة ولي دربار  ،)وجوب حج 

  .  وجود داردنظر اختلاف
  

  تقلب و نقض غرض .3. 4 
  مفهوم نقض غرض و آثار آن .3. 4. 1

 كنند يم، تصريح دانند ميلزم تناقض برخي نويسندگان چون تجويز تقلب نسبت به قانون را مست     
شريعت (» تقلب نسبت به قانون، چه در قانون آمده باشد و چه نيامده باشد، بايد ممنوع باشد               «كه  

از عدم محروميت زوجه    (  قانون مدني  944 ة و برخي ديگر، حكم مذكور در ماد       )243: 1395باقري،  
محروميت زوجه از ارث در ازدواج  (945 ةو ماد)  در طلاق واقع در بيماري منجر به موت     ارث

كاشـاني،  (انـد   مـستند سـاخته    ممنوعيت نقض غرض،ةرا به قاعد) واقع در بيماري منجر به موت  
 گاه برخي نويسندگان در مقام تبيين حكم تكليفي حيله و تقـسيم آن              كه  چنانهم. )256ـ260: 1354

جـواز حيلـه بـا      ملازمـة   حيله را   هاي مشروع و نامشروع، يكي از دلايل نامشروع بودن            به حيله 
طوركه نقض غرض امري نامشروع است،         مسلماً همان  كه يدرحالاند،    جواز نقض غرض دانسته   

تا چـه  − انجام نقض غرض هم، امري نامعقول و غيرمنطقي است كه از ساحت قانونگذار       ةاجاز
ع آن اسـت   نامـشرو ةحيل«:  مثال اظهار شده استرايب.  دور است−رسد به شارع مقدس حكيم   

ها و مقاصدشان شود، مثل اسقاط واجبات و حلال ساختن محرمات و              كه موجب تعطيل هدف   
حقي را باطل كردن و باطلي را به زير حق آراستن، از اين قبيل است، معامله بـه قـصد فـرار از       

 كه  اند  دهيعقبرخي ديگر، بر اين     . )60: 1354كاشاني،  (» ... كه در باب ربا ذكر شده        ييها  لهيحدين و   
لحاظ قانونگذاري و لغويتي كه در پي           قطع ناقض غرض شارع باشد، به      طور  بهاي كه     هر حيله «

» گيرد و محكـوم بـه حرمـت و بطـلان اسـت              خواهد داشت، عرفاً مورد تجويز شارع قرار نمي       
  .)12: 1391؛ قاسمي، 240: 1364مطهري، (
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 مثـال در    براياند و     عتبر اعلام كرده  لحاظ حكم وضعي، حيله را نام        اما برخي ديگر صرفاً به    
 ـ  حـق شـفعه      ةها، فلـسف    با اين حيله  «: اند  شفعه گفته خصوص  هاي مذكور در      مورد حيله   نياز ب

مكـارم  (» هاي مزبـور شـرعاً معتبـر نيـست          بنابراين حيله . اندازد  زحمت مي   رود و شريك را به      مي
ا مقصود از اين عدم اعتبار چيـست؟ آيـا          اند كه آي     اما بيش از اين توضيح نداده      ،)29: 1389شيرازي،  

 شود؟ و در    گر نيز مي     حيله ةفقط عدم اسقاط حق شفعه شريك است يا حتي سبب بطلان معامل           
اي كه از ايـن سـخن         صورت، آيا انجام اين عمل نامعتبر جايز است يا حرام؟ كمترين نتيجه            هر

 سـت  كم آن  اي، دست   لهگردد اين است كه حتي با فرض جواز ونيز صحت عمل حي             مستفاد مي 
 اثر منفي حـداقلي تقلـب، صـحت عمـل           ةشود، يعني نظري    شفعه نمي    حق سبب اسقاط كه حيله     

  .شود  مي آثار ثابت و بطلانمتقلبانه 
 برخي فقيهان نيز پس از ذكر رواياتي كه حكمت حرمت و ممنوعيت ربا در آنها ذكر شـده                 

ها سبب نابودي      از آن جهت كه اين حيله      ،دنكن  هاي ربا مي    ، حكم به حرمت و بطلان حيله      است
 نقض غـرض را  ة و برخي ديگر بطلان عمل در نتيج)437: ق1414اردبيلـي،  (شود   ها مي   اين حكمت 

كل شيء تضمن نقض غرض اصـل مـشروعيه         «: اند   كلي چنين تبيين كرده    ة يك قاعد  صورت  به
   .)202: 1362نجفي، (» الحكم، يحكم ببطلانه

  
 ممنوعيـت   ة قاعـد   حكم وضعي   براساس قلب در فقه و حقوق اسلامي     حكم وضعي ت   .3. 4. 2

  نقض غرض
 حكـم بـه     خـصوص   بـه  تبيين حكم تقلـب،      منظور  به استناد به آن     ژهيو  به مذكور و    ة قاعد ةدربار

حرمت و بطلان و بلااثر بودن عمل متقلبانه، ملاحظاتي وجود دارد كه توجه به آنها بـه روشـن                   
  .كند شدن حقيقت كمك مي

اثـر  ( اي است  فرض مصداق يافتن قاعده، قدر مسلم تأثير آن، بلااثر ساختن عمل حيله     با .1
، لزوماً از اين قاعـده مـستفاد        )يحداكثراثر منفي   ( ، اما بطلان عمل و حرمت آن      )منفي حداقلي 

اي خاص، يا فتاواي       حيله ةشايد اختلاف فتواي فقيهان دربار    .  ديگري است  ةشود و تابع ادل     نمي
 مثـال   بـراي . هاي متفاوت را، در ايـن ملاحظـه بتـوان يافـت              حيله ةيهي واحد دربار  مختلف فق 

هاي باب شفعه و مؤثر ندانـستن آنهـا در            اثر دانستن حيله    توان به بي    مي ،طوركه اشاره شد    همان
. اي را حرام يا باطـل دانـست         سقوط حق شفعه شريك، بسنده كرد، بدون آنكه نفس عمل حيله          

 اثـر   ةقطعي و مـسلم آن، نظري ـ     نتيجة  تناد به اين قاعده در بحث تقلب،        پس با فرض درستي اس    
منفـي  نظريـة   ةاسـت، امـا اسـتفاد    » صحت عمـل متقلبانـه و بطـلان آثـار         «منفي حداقلي، يعني    

 يعنـي   ؛، نيازمند دليل ديگـري اسـت      » بطلان عمل متقلبانه و بطلان آثار      ةنظري «حداكثري، يعني 
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دليل وجود تقلب، فاقد آثار است و به اسـتناد آن            به ولي   ،ستاي و متقلبانه صحيح ا      اعمال حيله 
  توان حق شفعه را از شريك سلب كرد؛ نمي

 عموم و خصوص مـن      ة ممنوعيت تقلب و ممنوعيت نقض غرض، رابط       ة دو قاعد  ةرابط. 2
 ممنوعيت نقض غرض براي تبيين حكم تقلـب، اسـتناد بـه    ة استناد به قاعدنيبنابراوجه است،  
 ممنوعيـت نقـض غـرض، اعـم از          ةقاعد. يستنيا اخص از مدعي است كه منطقي        دليلي اعم     

 كـه   هـر جـا    −هرچـه باشـد   − يك سو، حكم نقض غرض        از رايز ممنوعيت تقلب است،     ةقاعد
 همـراه   تيسـوءن غرضي نقض شود وجود دارد، چه آن نقض با حسن نيت و حداقل بـا عـدم                  

 مـانع اجـراي قـانون خـارجي را بايـد           پس). تقلب (تيسوءنو چه همراه با     ) عدم تقلب (باشد  
پـس بـا   . نقض غرض دانست، حتي اگر اين نقض غرض با حسن نيت، و نه تقلب، تحقق يابد              

 مشهود و قابل اثبات است، ديگر نوبت به تقلب، كـه امـري      نسبتاًوجود نقض غرض، كه امري      
 و عمـل متقلبانـه،    عنوان تقلب، و از سوي ديگررسد مي است، ننشدني   اثباتباًيتقر و   نامشهود

 ممنوعيت نقـض غـرض   ةتوان به قاعد اعم از نقض غرض است، پس براي تبيين حكم آن نمي         
عبارتي ديگر، عمل متقلبانه ممكن است با نقض غرض بالفعل همراه يـا نـاهمراه                به. استناد كرد 

توان به اين قاعده اسـتناد كـرد، امـا در صـورت               در صورت همراهي با نقض غرض، مي      . باشد
 مثال اگـر خـانم      براي. ماند  اهمراهي با نقض غرض، جايي براي استناد به اين قاعده باقي نمي           ن

 طلاق و ازدواج ممنوع، تغيير تابعيت داده بود، موفق به طـلاق و ازدواج  ةدوبوفرمن كه به انگيز  
شـد، ديگـر نقـض         پس از كسب تابعيت آلماني از گرفتن طلاق منصرف مـي           اصولاًشد، يا     نمي

 ممنوعيت نقض غرض، حكم تابعيت جديد او و آثار آن           ةجود ندارد تا به استناد قاعد     غرضي و 
 بـدون ترديـد، تغييـر تابعيـت او متقلبانـه و بـا               كه يدرحال مذكور تبيين كرد،     ةرا براساس قاعد  

: تواند وجود داشته باشـد  البته دو پاسخ ناكافي براي اين ملاحظه مي      . نيت تحقق يافته است    سوء
 و همراه با نقض     تيسوءنگفته شود مقصود از عمل متقلبانه، صرفاً عملي است كه با            يكي آنكه   

 متقلبانـه   −تيسـوءن اگرچـه بـا     −، پس عملي كه با نقض غرض همراه نباشد          گيردغرض انجام   
 ، اين سخن با توضيحي كه در مورد تغيير تابعيت خانم دوبوفرمن گفته شـد              ،شود  محسوب نمي 

 تيسوءندوم آنكه گفته شود، براي متقلبانه بودن عمل، صرف  ست؛شود و پذيرفتني ني نقض مي
ايـن  .  نقض غرض كافي است و نيازي به تحقق بالفعل نقض غرض نيـست             ةو در اينجا، انگيز   

آن −سخن پذيرفتني نيست، چراكه با فرض پذيرش آن، مĤلاً بحث، به بحـث جهـت نامـشروع                  
» نقـض غـرض  « و از شمول عنوان گردد يبازم −ترين معناي آن، كه مورد ترديد بود      هم با وسيع  
  . شود خارج مي
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  نتيجه  .4
به لحاظ حكم تكليفـي دو  . هاي متفاوتي وجود دارد دربارة حكم تكليفي و وضعي تقلب ديدگاه   

يكي ديـدگاه جـواز تقلـب و ديگـر ديـدگاه            : تواند وجود داشته باشد     ديدگاه وجود دارد، يا مي    
  .ممنوعيت تقلب

گونه تأثير منفي را براي تقلب قائـل          دانند، هيچ   لب را امري جايز مي    بديهي است آنان كه تق    
. سـازند  دانند و هم آثارش را بر آن مترتب مي         نيستند و در نتيجه هم عمل متقلبانه را صحيح مي         

كنند كه سبب تغيير موضوع و در نتيجه تغييـر            هاي حلال و جايزي استناد مي       اين گروه به حيله   
هاي حـرام     كند، وجود حيله     اين ديدگاه را تأييد مي     الجمله يفن مستند   هرچند اي . شود  حكم مي 
موجب )  شوند كه سبب تغيير موضوع و تغيير حكم از ممنوع به جايز نمي(هاي غيرمؤثر  يا حيله

  . عام و كلي نسبت به تقلب پذيرفتاي  قاعدهعنوان بهشود كه نتوان اين ديدگاه را  مي
كم غير مـؤثر در تغييـر موضـوع و تغييـر      مري ممنوع يا دستدر برابر، كساني كه تقلب را ا 

قاعدة ، به   ) بودن عمل متقلبانه   اثر يبحرمت يا بطلان يا     (دانند براي اثبات ديدگاه خود        حكم مي 
يك از ايـن مـستندات نيـز          كنند كه هيچ     از حق استناد مي    سوءاستفادهلاضرر، جهت نامشروع يا     

  : زيرا، تقلب كافي نيستةبار عام و كلي درة يك قاعدةبراي ارائ
و سبب تغيير موضوع و يـا  ( حيله، اعم از تقلب است و مواردي كه حيله جايز و مؤثر  :اولاً
بر آن، مواردي هم كه      افزوناست، ناقض ديدگاه همانندي و برابري حيله و تقلب است،           ) حكم

ند اصـلي ايـن     حيله يا ممنوع است يا آنكه مؤثر و سبب تغيير موضوع يـا حكـم نيـست، مـست                  
ضـرر، جهـت نامـشروع،      : ممنوعيت و عدم تأثير، نه نفـس حيلـه، بلكـه يكـي از چنـد عنـوان                 

  ؛است از حق و نقض غرض سوءاستفاده
در .  عمـوم و خـصوص مـن وجـه اسـت           ة لاضرر هم، يك رابط    ة تقلب با قاعد   ة رابط :ثانياً
نـه را ممنـوع و باطـل و          لاضـرر، عمـل متقلبا     ةتوان به استناد قاعد      مي اجمالاً هاي ضرري   تقلب

   لاضرر نيست؛ةهاي غيرضرري جاي استناد به قاعد بلااثر دانست، اما در تقلب
 طور  بهتواند     نامشروع از حق نيز نمي     ة ممنوعيت استفاد  ة جهت نامشروع يا قاعد    ة نظري :ثالثاً

تي است كه هاي ذا  اين ديدگاه باشد، زيرا امر نامشروع در اين موارد، نامشروع     ةكنند  هيتوجكامل  
، بـرخلاف امـر     )سـازي   همچون شـراب  (شود    موضوع و حكم آن با عمل متقلبانه دگرگون نمي        

نامشروع در بحث تقلب، كه نامشروع غيرذاتي و عنواني است و مفروض اين است كه موضوع                
  يا حكم آن، ممكن است با عمل متقلبانه دگرگون شود؛

بر اينكه   افزون اين ديدگاه باشد، زيرا      ةنندك  اثباتتواند     ممنوعيت نقض غرض هم نمي     :رابعاً
هاي شارع و در نتيجه شناخت موارد نقض غرض او، قطعـي و يقينـي نيـست،                   شناخت غرض 

شود، اين غرض، گاه غرض عنـواني   بايد دانست كه در مواردي هم كه غرض شارع شناخته مي   
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بطـلان عمـل    ( مذكور    عمل متقلبانه، امري ممكن است، پس ديدگاه       ةنتيج تغيير آن در   است كه 
و گـاه غرضـي اسـت كـه نقـض آن            كرد  توان ثابت     را به اين استناد نمي    ) متقلبانه و بطلان آثار   

مـالا  ( پذيرفته نيست، در اين صورت، عمل متقلبانه مصداق مخالفت با نظم عمومي              وجه  چيه  به
م بطـلان   ك ـ  است، پس دليل ممنوعيت عمل و بطلان آن يا دست         ) يرضي الشارع بفعله او بتركه    

  .آثار آن، مخالفت با نظم عمومي است نه تقلب نسبت به قانون
 توان به هـر     توان اعلام كرد و بسته به مورد مي         بنابراين حكمي كلي و عام دربارة تقلب نمي       

صحت عمل متقلبانه و صـحت  «عدم تأثير منفي تقلب و در نتيجه نظرية يك از سه نظريه يعني  
 ةو نظري» صحت عمل متقلبانه و بطلان آثار  «اقلي تقلب و در نتيجه       تأثير منفي حد   ةو نظري » آثار

  .كرد، استناد »بطلان عمل متقلبانه و بطلان آثار«تأثير منفي حداكثري عمل متقلبانه و در نتيجه 
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